
بریده کتاب

پدرم کــه از ســر و صدا بیدار شــده بود، ســانه 
ســانه از پله های زیرزمین بالا آمــد، جایی که 
معمولا با زیرشــلواری می نشســت و تلویزیون 
تماشا می کرد. معمولا حضورش به معنای پایان 
خوشگذرانی بود. داد زد: »ساعت دو نصفه شب 
این جا چه غلطی می کنین؟« عادت داشــت به 
زمان واقعی سه چهار ساعت اضافه کند تا اتهامی 
را که می زد ســنگین تــر کند. خورشــید هنوز 
وسط آســمان بود و می گفت نصفه شب است. 
انگشتت را بگیر طرف ســاعت و او فقط داد می 
زند: »مزخرف نگو، برو بخواب ببینم.« امروز هم 
از دنده چپ بلند شده بود: »چی کار می کنین؟ 
رقص پا؟ جمع کنین ببینم، تئاتر تعطیله. نمایش 
تون رو ببرین تو خیابون، ناسلامتی چهار صبحه، 
پاشین ببینم.«ناخودآگاه رو کردیم به مادرمان. 
گفت: »نیا تو آشــپزخونه. نمی خوایــم کادوی 
کریسمســت رو ببینی.«صدایــش در حــد میو 
میوی گربه ملایم شد »کادوی من؟ واقعا؟ پس 
هر کاری دوســت دارین بکنین.«صدای پایش 
را شنیدیم که به طرف اتاقش رفت و همان طور 
که دســت بر دهان مان گذاشــته بودیم آن قدر 
خندیدیم که اشک از چشم هایمان سرازیر شد. 
هر چه کیک خــورده بودیم دوبــاره به گلویمان 
برگشــت و بازتاب مان بر شیشــه هــای تاریک 

پنجره، ســرخ و لرزان 
بود.

»مادربزرگت رو از 
این جا ببر«
دیوید سداریس
ترجمه: پیمان 

خاکسار

دیالوگ‌ماندگار

تئودوربــه»او«: بعضی وقتا فکــر می‌کنم همه 
احساساتی رو که در زندگی لازم هست تجربه 
کردم و از این جا به بعد، دیگه احساس جدیدی 
نخواهم داشت؛ هر چی هست فقط یه نسخه 

ضعیف‌تر از احساساتیه که قبلا داشتم.

Her :از فیلم

کارگردان: اسپایک‌جونـز

حکمت روز

 زغال هــا وقتی روشــن مــی شــوند آن ها را 
بلند کرده، بالا می برند و مــی گذارند بالای 
آتشــدان قلیان؛ اما زمانی که هیچ شــعله ای 
با خود ندارند آن را بــرای چه باید بالا ببرند؟ 
ما آدم هــا هم همین طوریم. اگر یک آتشــی، 
ســوزی، دردی، عشــقی در وجودمان پدید 
آمد، خداوند ما را بــالا می برد و در جایگاهی 
رفیع قرار می دهــد و به وصال او دســت می 
یابیــم وگرنــه اصلا بــه ما دســت نمــی زند و 
نزدیک نخواهد شــد. برای همین فرمود »تا 
خویشــتنی، به وصل جانان نرسی«؛ یعنی تا 
همین که هستی باشی و هیچ عشق و حرارتی 
پیدا نکنــی بالا نمــی روی و به وصــل او نمی 
رسی، اما وقتی از خود و خویشتن گذشتی و 
سوزی پیدا کردی تو را بالا می برد و به وصل و 

لقاء یار خواهی رسید.
سلوک باران. حجت الاسلام رنجبر  �

 

دنیای واژه‌های فارسی

قسر در رفت یعنی چه؟
قِسِر در رفتن اصطلاح دامداران است. قِسِر 
میشی اســت كه جفت نشــده و باردار نشده 
است یا دیگر توان باروری ندارد، مانند میش 
های پیــر. در لغــت نامه دهخدا آمده اســت: 
»قســر دررفتن حیوان؛ بار نگرفتــن و نزادن 
و حمل برنداشــتن آن هنگام جفت گیری.« 
هنگامی که کســی از بلایی که قــرار بوده بر 
سرش بیاید می گریزد گفته می شود: فلانی 
دانش نامه نام ها و واژه ها قسر در رفت.�

دیکشنری

Save for a rainy day
برای روز مبادا نگه داشتن )معمولا پول(

To reserve something, especially 
money, for use in a time or period 
of unforeseen difficulty, trouble, 
or need.

مثال:
 I've saved a little money for a  
 rainy day

من یه کم پول برای روز مبادا نگه داشتم.
I save a portion of my wages each 
month for a rainy day
من هر ماه یه مقدار از حقوقم رو برای روز مبادا 

نگه می دارم.

ضرب‌المثل‌های فارسی

یک من رفتم، صد من برگشتم

وقتی کسی سر حال و امیدوار به جایی می رود 
و انتظار دارد با دست پر برگردد اما موفق نمی 
شود و با ناامیدی و حقارت و دلِ پُر بر می گردد 

می گویند یک من رفت و صد من برگشت.

آیات نور

در آیه سی ام سوره بقره می خوانیم:

كَ لِلْمَلَئِكَةِ إِنّى جَاعِلٌ فِى الَْرْضِ  وَ إِذْ قَالَ رَبُّ
خَلِیفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَن یُفْسِــدُ فِیهَا 
حُ بِحَمْدِكَ وَ  مآءَ وَنَحْنُ نُسَــبِّ وَیَسْــفِكُ الدِّ

ى أَعْلَمُ مَا لَ تَعْلَمُونَ سُ لَكَ قَالَ إِنِّ نُقَدِّ

وقتی خدا به فرشــتگان گفت: »من در زمین 
نماینــده ای مــی گــذارم«، آنــان بــا تعجب و 
نگرانی گفتند: »یعنی کسی را نماینده خود 
در زمیــن می کنــی کــه در آن، فســاد و خون 
ریزی راه مــی انــدازد؟! در حالی که مــا تو را 
از ســر ســپاس، به پاکی یاد می کنیــم و از هر 
عیبی به دور می دانیم.« خدا جواب داد:»من 

چیزهایی می دانم که شما نمی دانید.«

استاد قرائتی درباره این آیه پیام هایی را مطرح 
می کند که تعدادی را در این جا می خوانید:

   انسان م‏ىتواند اشرف مخلوقات و لایق مقام 
خلیفةاللهى باشد.

   طرح لیاقتِ خود، اگر بر اســاس حســادت 
نباشد، مانعى ندارد.

   به خاطــر انحراف یا فســاد گروهــى، نباید 
جلوى امكان رشــد دیگران گرفته شود. با آن 
كــه خداوند م‏ىدانســت گروهى از انســان‏ها 
فســاد م‏ىكنند، امّا نعمت آفرینــش را از همه 

سلب نكرد.
   توقّع نداشــته باشــید همه‏ مردم ب‏ىچون و 
چرا، سخن یا كار شما را بپذیرند. زیرا فرشتگان 

نیز از خدا سؤال م‏ىكنند.
تفسیر نور �
محسن قرائتی �

دور دنیا   

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

حکایت

    روزی بهلول به شــتاب تمام راه می‌رفت، 
پرسیدند : با این شتاب کجا می روی؟ گفت: 
 می روم تــا از دعوای دو نفــر جلوگیری کنم.

گفتند: کدام دو نفر؟
گفت: خــودم و آن کســی کــه دارد دنبال من 

می دود!

    یکی از ملوک خراسان محمود سبکتکین 
را بــه خــواب چنــان دید کــه جمله وجــود او 
ریخته بود و خاک شــده مگر چشــمان او که 
همچنان در چشــم خانــه همی‌گردید و نظر 
می‌کرد. ســایر حکما از تأویل آن فرو ماندند 
مگر درویشی که به جای آورد و گفت: »هنوز 

نگران است که ملکش با دگرانست.«
خیری کن ای فلان و غنیمت شمار عمر

زان پیشتر که بانگ بر آید فلان نماند

گلستان سعدی، باب اول  � 
در سیرت پادشاهان �

هرکولِ طوطی‌ها
دِکانورسیشـــن | محققـــان در زلانـــد نـــو، گونـــه ای از 

طوطـــی موســـوم بـــه طوطـــی هرکـــول را کشـــف 
ــی  ــش مـ ــال پیـ ــون سـ ــه 20 میلیـ ــد کـ ــرده انـ کـ
ــو  ــت کیلـ ــر هفـ ــول پیکـ ــده غـ ــن پرنـ ــته. ایـ زیسـ
وزن، یـــک متـــر طـــول و 80 ســـانت قـــد داشـــته 

ـــا  ـــان( و ب ـــه انس ـــک بچ ـــدازه ی ـــه ان ـــا ب ـــی تقریب )یعن
توجـــه بـــه تـــوده بدنـــی اش، بـــه نظـــر مـــی رســـد 
نمـــی توانســـته پـــرواز کنـــد. خوشـــبختانه قـــرار 
ـــد  ـــات کنی ـــده ملاق ـــن پرن ـــا ای ـــک ب ـــت از نزدی نیس

چـــون قبـــا منقـــرض شـــده اســـت.

خمیردندان زغالی؛ بله یا خیر؟
اس ام اچ | خمیردنــدان هــای زغالی کــه به تازگی 

استفاده از آن ها بسیار مرسوم شده، چندان مورد 
تایید دندان پزشــکان نیســت. آن ها می گویند: 
این خمیردندان ها ممکن اســت بیشــتر از نفع، 
ضرر داشته باشند. دکتر نورا آیاد، دندان پزشک 
اســترالیایی می گوید: تعــداد مراجعان مطبش 
برای عصب کشــی و پرکردن بسیار بیشتر شده، 

آن هــم از ســوی مراجعانی کــه همیشــه دندان 
های سالم و قابل قبولی داشتند: »وقتی دلیلش 
را از آن ها پرســیدم، بســیاری از آن ها گفتند که 
خمیردندان شان را عوض کرده اند.« سخنگوی 
انجمن دندان پزشکی استرالیا، دکتر چنوتی هم 
می گوید: »خمیردندان های زغالی به مرور زمان 

مینای دندان را از بین می برند.«

هرروز صبح با قهوه قجری
آدیتی سنترال | مردی که در قهوه زنش خواب آور می 

ریخت، به زندان محکوم شد. »ترز کژلوسکی« در 
سال 2018 تقاضای طلاق داده بود، اما همچنان 
با شــوهرش در یک خانه زندگی می کــرد و اجازه 
می داد او هر روز برایش قهوه درست کند. اما بعد 
از این که مشکوک شد و در چند جای خانه دوربین 

نصب کرد، متوجه شــد برایان هــر روز چند قرص 
دیفن هیدرامیــن در قهوه او می ریــزد و بلافاصله 
از او شــکایت کرد. این که مصرف روزانــه و مداوم 
دیفن‌هیدرامیــن، دقیقا چه تبعاتــی دارد به‌جای 
خود اما شاید آسیب بی‌اعتمادیِ ایجاد شده بابت 

این حرکت، از آسیب‌های جسمی بیشتر باشد.

4 گوشه ایران

توتکابن؛ مامن درختان توت
   حدود ۱۶ کیلومتری شمال شــرقی رودبار، ۲ کیلومتری مشرق رســتم‌آباد و ۱۲ کیلومتری مغرب کوه 
درفک، توتکابن قرار دارد. یک زمان در این جا درختان توت زیادی وجود داشت، به همین دلیل حالا به آن 
توتکابن می‌گویند. توتکابن مناسب آن هایی‌ است که به گشت و گذار در محله‌های روستایی علاقه‌مندند. 
این جا پر از صدای طبیعت، مرغ و خروس و گاو و گوسفندهایی ا‌ست که برای چرا در دشت و دمن می‌پلکند 
و صدایشــان، صدای غالب روستاســت. می‌توانی در بالای تپه‌ها بنشــینی و از تماشــای آن همه سبزی که 

زیرپایت است به وجد بیایی.

معرفی کتاب

انسان،  موجودی یک روزه
موجــودی  »انســان  کتــاب 
یــک‌روزه و قصه‌هــای دیگری 
از روان‌درمانــی« اثــری پرمغز 
از روان‌پزشــک و روان‌درمــان 
بــزرگ »اروین یالوم« اســت. او 
ایــن کتــاب را در 84 ســالگی 
نوشت و در آن دو چالش اصلی 
هســتی را از نــگاه مراجعانــش 
توضیح می دهد؛ دســت‌وپنجه 
نــرم کــردن بــا چگونــه پرمعنــا 
انتهــای  بــا  زیســتن و چگونــه 
کنــار  هســتی  اجتناب‌ناپذیــر 

آمــدن. تمرکــز ایــن کتــاب بــر روایت یالــوم از 
مراجعانش اســت. او با مهارت شگفت‌انگیزی 
می‌توانــد قصه‌هــای درمان‌جویــان خــود را به 
زبانی ساده و شــیرین بیان کند و در عین حال 
رونــد درمــان را صادقانــه و شــفاف در اختیار 
خواننده قرار ‌دهد که می‌توانــد منبع معتبری 

برای درمانگران در حال تعلیم 
و رمانــی گیرا و آموزنــده برای 

عموم باشد. 
کتاب شــامل 10 داســتان از 
افرادی است که از ناخوشی‌ها 
رنج می‌برند؛ مرد جوانی که با 
فعالیت جنسی سعی در دفع 
وحشــت از مــرگ دارد، مرد 
کهن سالی که در کشمکش 
پیــری  بــا محدودیت‌هــای 
بــه چابکــی جوانــی و افــق 
نامحدود آن چنگ می‌زند، 
فردی کــه در آســتانه‌‌ مرگ 
به‌دنبــال معنــا می‌گــردد و... یالــوم در این اثر 
ســعی دارد به خوانندگان بیاموزد که حتی در 
مقابله با وحشــت از مرگ نیز می‌تــوان با ایجاد 
رابطــه‌ای یاری‌دهنــده بــه افراد کمــک کرد تا 
دنیای درونی خود را از اغتشاش، ابهام، درد و 

رنج رهایی بخشند.

فلسفه به زبان ساده

مهندسی ژنتیک و نانوتکنولوژی تمام رنج 
های زندگی احساســی را منســوخ خواهد 
کــرد. ایــن پــروژه بلندپروازانــه از لحــاظ 
تکنیکــی عملی اســت. همچنیــن از لحاظ 
ابزاری منطقــی و از لحــاظ اخلاقی اجباری 

است.
دیوید پیرس � 
� فیلسوف بریتانیایی)1960(

دیویــد پیــرس معتقد اســت کــه حــذف رنج در 
زندگی احساسی از لحاظ اخلاقی عمل واجبی 
است و با پیشرفت های فناوری قابل دسترسی 
اســت. او یک الگــوی جدیــد و پیشــرفته برای 
انجام ایــن عمل ارائه مــی کند. لــذت گرایی با 
فناوری روز؛ مهندســی ژنتیک افراد برای حال 
خوب داشــتن و حال خــوب دادن بــه دیگران. 
مانند کاشت ریزتراشه های رایانه ای و مغزهای 
مصنوعی یــا اســتفاده از داروهایی که ســامانه 
دوپامین مدار بدن را تحریک می‌کند تا پیوسته 
حالت بیشینه شــادی را در فرد ایجاد کند. اگر 
اتوپیــای »حال خــوب« پیــرس در آینــده ای نه 
چندان دور عملی شــود، این ســوال مطرح می 
شــود که آیا این اصــولا ایده خوبی اســت؟ اکثر 
مردم چنیــن فکــر نمی‌کنند. علــت اصلی اش 
بیــزاری مــردم از چیزهای مصنوعی اســت. به 

اعتقاد خیلی از آدم ها اگر صرفــا به خاطر تاثیر 
محرک های مغناطیسی احساس شادی کنید 
این شــادی واقعی نیســت. منتقــدان پیرس با 
اســتناد به ضرب المثل جهانی و پذیرفته شده 
»نابرده رنــج گنج میســر نمی شــود« معتقدند 
احساســات منفی چون ســرخوردگی، رقابت، 
دلهره، بی قراری و شکست در نهایت پیامدهای 
مثبتی برای انســان دارند. چنین احساســاتی 
مادر اختــراع و پیشــرفت و دغدغه بــرای آینده 
جهــان و طبیعــت هســتند. در نبــود چنیــن 
احساساتی ما از این که یک جا بنشینیم و کاری 
نکنیم شادمانیم در حالی که سیاره مان به سوی 
نابودی و فروپاشی می رود. شوپنهاور در کتاب 
ملاحظاتــی در باب بدبینــی می نویســد: »اگر 
جهان بهشــت رفاه و راحتی بود. اگر سرزمینی 
بود که در رودهایش شیر و عسل جریان داشت. 
اگر هر مردی می توانست به راحتی و بدون هیچ 
رنج و مشقتی محبوبش را به دست آورد، انسان 
ها از شــدت ملالــت و یکنواختی مــی مردند یا 

خودشان را به دار می آویختند.«
کتاب: »هربار معنی زندگی را فهمیدم  �
عوضش کردند.« �
دانیل مارتین کلاین �
ترجمه: حسین یعقوبی �

خاطرات سرخ

 از خاطرات اسیر شهید
 خلبان »حسین لشکری«

مدت‌هــا بــود كــه از جبهه‏‌هــا بی‌خبــر بودیــم تا 
این كــه روزی، یكــی از اســرا، نمی دانــم از کجا 
 یــک رادیــوی ترانزیســتوری آورد. یكــی دیگر از 
بچه ها كه رادیوســاز بود، آن را قطعه قطعه كرد و 
هر قطعه‏‌اش را در جایی پنهــان كردیم تا آب‌ها از 
آسیاب بیفتد .مأموران عراقی، اسارتگاه ابوغریب 
را زیر و رو كردند و تمام سوراخ سنبه‏‌ها را گشتند 
اما از رادیو اثری پیدا نکردند. غائله كه ختم شد، 
قطعه‏های جدا شده‏ را سر هم كردیم؛ حالا رادیو 
داشتیم و می‏‌توانستیم اخبار را مستقیم از ایران 
بشــنویم. مدتی گذشــت تا ایــن كه باتــری رادیو 

تمام شد. چند ماهی پافشاری كرده بودیم که به 
بهانه اطلاع از زمان و اوقات شــرعی، یك ساعت 
دیواری برایمان بیاورند؛ از باتری آن برای شنیدن 
اخبار استفاده می کردیم، اما آن هم به زودی تمام 
شد. ســرانجام با بهره‌گیری از دانش‌ فنی اسرا، 
پی‌بردیم كه از پوست انار می‏شود باتری تهیه كرد. 
پوســت انارهایی را كه از مدت‌‌ها قبــل پس انداز 
كرده بودیم، روی هم ریختیم و در آب جوشاندیم 
و با مشقت بســیار، خمیری از آن به دست آوردیم 
كه تــا اندازه‌ای، خاصیت الكتریســیته داشــت و 
می‏توانست رادیوی ما را روشن نگه دارد. در این 
میان، آن هایی كه مأمور شنیدن اخبار می‏شدند، 
]مثل خبرنگارها[ خبرها را برای دیگران تعریف 

می‏كردند.

پنج شنبه
17 مرداد 1398

6 ذی الحجه 1440
٨ صفحه | ‌ شماره 4197

7 ذی الحجه 114 ه.ق| شهادت امام باقر)ع(۱۷ مرداد ۱۳۷۷ | روز خبرنگار
21 سال پیش در چنین روزی، طالبان، »محمود صارمی« خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی را 
به همراه هشت نفر از کارکنان سرکنسولگری به شهادت رساند. شورای فرهنگ عمومی کشور در 

اولین سالگرد این رخداد، 17 مرداد را به پاس قدردانی از این مقام »روز خبرنگار« نامید.

امام محمد باقر)ع( پنجمین امام شــیعیان به تعلیم و نشــر علوم اسلامی و تربیت شاگردان 
بســیار پرداخته و پایه‌‏های یک مركز بزرگ علمی در مدینه را پی‌‏ریزی کرد و در 57 سالگی 

پس از 20 سال امامت، به دستور هشام بن عبدالملک به شهادت رسید.
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در محضر بزرگان

فقط رضای خدا
به شــیخ رجبعلی‌خیــاط گفتم: »اگــر اجازه 
بدهیــد با هــم بــه زیــارت حضرت رضــا)ع( 
برویــم...«. گفــت: »اجــازه ام دســت خودم 
نیســت!« ایــن ســخن کمــی برایم ســنگین 
بود. در مدتی که با ایشــان همنشــین بودم، 
دیدم غیــر از ارادۀ خداوند و رضــای او، هیچ 
چیز مــد نظرش نیســت. می گفــت: »ما اگر 
برای خدا زیــارت برویم و چیــزی جز رضای 
خدا در میان نباشد، حضرت از زائر پذیرایی 
دیگری خواهد کرد. در ســفری که به زیارت 
حضــرت رضــا)ع( رفته بــودم به چیــزی جز 
خشــنودی فکر نمی کردم. در آن ســفر، آقا 
چنــان عنایتی به مــن کردنــد کــه از زیادی 
محبتش سرگشته شدم، لیکن اگر بخواهی 
این محبت را خودت احساس کنی و بچشی، 
باید جانت را از آلودگی ها پاک کنی تا آن چه 

من دیده ام تو هم ببینی!«
یادنامه شیخ رجبعلی خیاط �

ی او شد و جان نیز هم دل فدا دردم از یار است و درمان نیز هم�
بگذرد ایام هجران نیز هم چون سرآمد دولت شب های وصل�

ویژگی‌های شیعه واقعی
روزی خــادم حضرت‌رضا)ع( وارد شــد و گفــت: »عده ای 
آمــده و مــی گویند که مــا از شــیعیان علی )ع( هســتیم«. 
حضرت اجــازه ورود نــداد. دو مــاه مکــرر آمدند امــا امام 
نپذیرفت. ناامید شــده بودند، به خادم گفتند: به سرور ما 

بگو ما از شیعیان پدرت هســتیم، آمدیم، ما را نپذیرفتی و 
مخالفان ما را سرزنش می کنند... هنگامی که پیامشان 
به امام)ع( رســید، اجازه ورود داد. آمدند و اظهار کردند: 
»یابن رســول ا...! این چه رفتاری است که نسبت به ما روا 

داشتی؟« حضرت فرمود: به خاطر ادعای شما. همانا شیعه 
علی)ع( هیچ گاه از دستورات آن حضرت تخلف نمی کند 

وحقوق مهم برادران دینی خود را سبک نمی شمارد...
 وسائل الشیعه | بحارالانوار


